
    برنج و روغ��ن هم در وضعيت نامطل��وب ارزي و به 
دنبال آن تشديد تورم و شكست بانك مركزي در كنترل 
تورم به فهرس��ت واردات ب��ا دلار 28هزارو500توماني 
اضافه شد! اين وضعيت در ش��رايطي كه شاهد تشديد 
واردات كالاهاي اساس��ي و محدوديت ارزي هس��تيم، 
خود اقدامي بزرگ در راستای خالي كردن دوباره ذخاير 
راهبردي ارزي كش��ور اس��ت، كمااينكه تخصيص ارز 
حاصل از واردات نفت خام به كالاهاي اساسي در حالي 
كه بايد فناوري جايگزين آن شود، خود مسئله اي مجزا 

و بسيار طويل است

 گفت و  گوي تفصيلي»جوان« با احسان هوشمند، 
پژوهشگر مسائل اقوام  در مورد مصائب 

 سيستان وبلوچستان و مخالفت جيش الظلم
 با توسعه مکران 

    لحظاتي بعد از حادثه تروريستي گلزار شهداي كرمان، 
خبر تلخ و جانسوزي به او رس��يد. او در يك لحظه خبر 
شهادت همسرش نجمه كدخدا همت آبادي و دخترانش 
فاطمه و مجروحيت شديد فائزه نظري كدخداي و بعد 
هم شهادتش را شنيد. نشستن پاي حرف هاي عبدالرضا 
نظري كدخ��داي كه در 13 دي 1402 ب��ه يكباره همه 

زندگي اش را از دست داد، كار راحتي نبود 

      محمدعلي نبات��ي، مدير غرفه انتش��ارات جمكران 
در سي و پنجمين نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران در 
گفت وگو با »جوان«: در حوزه ترجمه چون قانون كپي رايت 
رعايت نمي ش��ود نس��بت به توليد اث��ر در داخل مقرون 
به صرفه تر اس��ت، ولي آس��يب هاي زيادي به دنبال خود 
ايجاد مي كند.  مطمئناً ترجمه آثار جدي ديگران و ديدن و 
شنيدن توليدات ديگر كشورها كار بدي نيست و خيلي هم 
خوب است، منتها فقط در حد آشنايي با ادبيات و فرهنگ 

ديگر كشورها يا پايش سطح فرهنگي و ادبي آنها. 

رئيس اقليم كردستان عراق :

اگر انقلاب اسلامي نبود  
معلوم نبود كردها

 چه سرنوشتي پيدا مي كردند

سركيسه ارز وارداتي 
بازهم شل شد!

 جيش الظلم 
به سفره مردم بلوچ 

شليک می كند

 رفتند در مسير
حاج قاسمي شدن

 نگاه برخي جريان ها  
به نهضت ترجمه 

معکوس است
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 18 ارديبهشت 1403 - 28 شوال 1445
سال بيست و ششم- شماره 7021 - 16 صفحه

قيمت: 5000 تومان

 آقاي عباس عبدي در يكي  ديگر از ش��گفتانه هاي تحليلي خ��ود در واكنش به 
يادداشت »جوان« با عنوان »چرا اصلاح طلبان باطن خود را به گردن نمي گيرند؟« 
بدون پاسخگويي به هيچ يك از استدلال هاي »جوان« و فقط با يك ادعاي گنده 
كه قبلاً خودش خلاف اين ادعا حرف زده  بود، عصبانيت خودش را از دوقلوشدن با 

مهدي نصيري بر سر روزنامه جوان خالي كرده است. 
عبدي ادعا ك��رده »آقاي نصيري هيچ نس��بتي با اصلاح طلبي ب��ه عنوان يك 
مجموعه اي با پيش��ينه اي فكري و سياسي نداش��ت و هنوز هم به لحاظ مباني 
فكري به مجموعه اصولگرايان نزديك تر است.« و بعد با توهين به روزنامه جوان كه 
»آي كيو در اندازه گنجشك هم نيست« مي گويد بهتر بود توجيه و اصرار مي كرديد 
كه نصيري سلطنت طلب نيست، نه اينكه به جاي توجيه نصيري »مجموعه اصلي 
انقلاب ]اصلاح طلبان[ كه بسيار فراتر از كل اصولگرايان هستند را نيز باطن شناسي 

مي كنيد، و نصيري را باطن آنها مي دانيد.«
  آقاي عبدي وسط دعوا نرخ تعيين كرده و گفته است »ما اصلاح طلبان مجموعه 
اصلي انقلاب هستيم.« اين چه مجموعه اصلي است كه خود آقاي عبدي سال 
گذشته در گفت و گويي با روزنامه شرق )و به تناوب در مناسبت هاي ديگر( به فقدان 
پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان اعتراف كرده و مي گويد: »آنچه موجب مي شود مردم 
به اصلاح طلبان توجه نكنند، اين است كه حرف آنها مابه ازاي عيني ندارد- برخلاف 
۹۶ كه وعده حذف تحريم ها را دادند- و اگر مي بينيم سياست هاي اصلاح طلبان 
به بن بست رسيده يك دليلش اين است كه مردم به نوستالژي ها رجوع مي كنند و 
چون اين اصلاح طلبان بودند كه در اصل انقلاب و در اشغال سفارت و حتي جنگ 
حضور داشتند، اين نوستالژي مشكل اصلاح طلبان مي شود.« يعني بدون پايگاه 
اجتماعي و بدون توجه مردم، هنوز مجموعه اصلي انقلاب هستيد؟! يعني اين 
عنوان »مجموعه اصلي بودن« ذاتي و فطري شماست و هيچ چيز حتي رويگرداني 
مردم از ش��ما هم نمي تواند آن را از ش��ما پس بگيرد؟! وقتی آوازه گوشخراش 
توتاليتاريسم و انحصارگرايي و ديكتاتوري كه س��ر مي دهيد، نكند مقابل آينه 
جناح اصلاح طلبي ايستاده ايد و آواز سر مي دهيد؟! كجاي دموكراسي مي گويد 
شما هم مي توانيد پايگاه اجتماعي نداشته باشيد و مردم به شما توجه نكنند، و هم 

در همان لحظه و زمان، مجموعه اصلي يك نظام باشيد؟!
  آقاي عبدي حتي به يكي از اس��تدلال هاي يادداشت روزنامه جوان پاسخ نداده 
اس��ت. ما در آن يادداش��ت به ذكر نمونه هايي مش��خص از دو روزنامه كه آقاي 
عبدي سرمقاله نويس هر دو است يعني اعتماد و هم ميهن اشاره كرديم و نوشتيم 
يادداشت هاي نصيري در گذرگاه تلگرامي اش در گذرگاه تلگرامي »هم ميهن« 
پوشش داده مي شود و نوش��ته هايي از نصيري كه خطاب آنها به اصولگرايان و 
تقبيح و تمسخر اصولگرايان است با آ ب وتاب در اين رسانه منتشر مي شود. آيا اين 
به معناي احساس نزديكي با او نيست؟ آيا به اين معنا نيست كه برخلاف ادعاي 
عبدي كه نصيري را »هنوز هم به لحاظ مباني فك��ري به مجموعه اصولگرايان 
نزديك تر« مي داند، او اتفاقاً در دل اصلاح طلبان نشسته است و اكنون هيچ  نسبتي 

با اصولگرايان ندارد؟!
روزنامه جوان استدلال كرده است كه وقتي روزنامه اعتماد با سرمقاله هاي هرروزه 
از عبدي با همين آقاي نصيري به عنوان »مهدي نصيري، روزنامه نگار، نوانديش 
ديني و فعال سياسي« مصاحبه مي كند و آب بر آتش ماجراي مهسا مي ريزد، آيا 
مي تواند اكنون كه نصيري از »اتحاد شاهزاده با تاج زاده« حرف زده است، يكباره 
آشفته حال و پريشان احوال به ميدان بيايند و بگويند »ما هيچ نسبتي با نصيري 

نداريم«؟! چرا به اين استدلال پاسخ نمي دهيد؟!
آقاي عبدي به جاي استدلال و پاسخگويي به اين مصاديق )كه هيچ جوابي براي آن 
ندارد كه اگر داشت به وادي توهين و افترا نمي افتاد( با عباراتي ناشي از عصبانيت 
مانند »بي صداقتي و دورويي و بي عقلي« كه خطاب به »جوان« مي آورد، مي نويسد: 
»فرض كنيم كه ادعاي نويسنده درست باشد. آيا يك لحظه پيش خود فكر نكرده 
كه اگر اصلاح طلبان هم سلطنت طلب شده باشند، حتماً افراد با گرايش هاي فراتر 

از اصلاح طلبي هم شده اند، پس چه كسي براي سياست رسمي مي ماند؟«
 معلوم است كه »جوان« قصد نداشته بگويد اصلاح طلبان سلطنت طلب شده اند 
اما در منش اصلاح طلبان براي »لگد زدن به جمهوري اسلامي« و فرصت طلبي 
از وجود امثال نصيري ب��راي اين منظور، بحثي باقي نمي مان��د. غير از آن همه 
گفت وگوي  اصلاح طلب��ان با نصيري به عن��وان متفكر ديني و اس��تاد و چهره 
سنت گراي نوانديش )منقول در نوشته محمد عطريانفر(، رجوع كنيد به سخنان 
بهزاد نبوي در گفت و گو با محمد قوچاني در سال گذشته كه گفت بعد از آشوب 
1401 »برخي مجموعه هاي اصلاح طلب« كه »مرض بچگانه« داشتند و »لوچ « 
بودند، گمان كردند كه كار نظام تمام است و مي خواستند سرشان بدون كلاه نماند! 

آيا آن جريان آشوب 1401 غير از رضا پهلوي و دوست دختر تام كروز و گلشيفته 
فراهاني و علي كريمي،  رهبر ديگري داشت؟! اگر آن مجموعه هاي اصلاح طلبي 
طبق ادعا و نظر يكي از قديمي ترين و معتبرترين اصلاح طلبان مي خواستند از 
خوان نعمتي كه آشَوبي به رهبري شاهزاده پهن كرده  است، سرشان بي كلاه نماند، 
آيا نمي توان حدس زد كه وقتي نصيري به ديدار خاتمي و ديگراني از اصلاح طلبان 
مي رفته و با روزنامه هاي   عباس عبدي مصاحبه مي كرده، مظنه و زيرزبان آنان را 
شنيده است كه لگد به جمهوري اسلامي حتي از شاهزاده هم خوب است و حالا آن 
را در كانادا فرياد مي زند؟! آيا از همين جريان هاي اصلاح طلب قبل از نظريه »اتحاد 
شاهزاده با تاج زاده«، نظريه همسو و مشابه »از سروش تا گوگوش« بيرون نيامد؟! 
از چه مي گريزيد و از چه مي ترسيد كه همه با هم نصيري را تكذيب مي كنيد و او 
را نادان و متوهم و بي تعادل مي ناميد؟ آقاي عبدي وقتي شما در »هم ميهن« هر 
روز سرمقاله داريد، و صاحب امتياز روزنامه آقاي كرباسچي هم نصيري را نامتعادل 
مي نامد، آيا نمي توانستيد قبلاً بگوييد حرف هاي اين نامتعادل را در گذرگاه هاي 

مربوط به اين مجموعه رسانه اي منتشر نكنند؟!
آقاي عبدي! شما صاحب نظريه مشعشع »توسعه بيمارستان ها در دولت سيزدهم 
براي گام بعدي يعني تبليغ ماچه الاغ ماده« هستيد و اينچنين آسمان ريسمان 
مي بافيد. افتخار مي كنيد كه سال هاست در خانه تلويزيون نداريد و نخريده ايد اما 
بارها به نقد برنامه هاي تلويزيون مي پردازيد. بارها خودتان و رفيقان نازي آبادي  تان 
را يكجا »همه اصلاحات« فرض كرده ايد، در جايگاه يك جامعه شناس متعهد، 
به زنان بي  حجاب پيام تلويحي مي دهيد كه مي توانند پليس را مچل كنند! در 
تحقيري ملي، از سرگرفتن روابط با س��عودي را از ناچاري مي ناميد نه از موضع 
قدرت، تلاش مي كنيد عمليات تروريستي كرمان را به داعش نسبت دهيد نه به 
اسرائيل، جشن مردم در عيد غدير را با سخيف ترين نوع فكر و خيال »تلاش براي 
تداوم دين و مناس��ك دولتي با توزيع اقلام و از بودجه عمومي« مي ناميد، بارها 
گفته ايد به نوشته هايي كه با توهين به شما جواب مي دهند، پاسخي نمي دهيد اما 
اكنون در يك يادداشت پر از مغالطه، روزنامه جوان را بي عقل و رياكار و بي صداقت 
و داراي مغزي به اندازه گنجشك مي ناميد، بارها و بارها منطق و استواري انديشه 
خود را فداي ضربه زدن و تخريب حكومت مي كنيد و حالا واقعاً چرا نبايد در تحليل 

جديد شما با ديده ترديد نگريست؟ 
اين بار جناب عبدي صورت بندي مشعشعي مي كند كه بايد براي نگاه داشت آن، 
موزه علوم سياسي تأس��يس كرد! او اصولگرايان را دست بالا و با ارفاق 15درصد 
مي داند كه آن هم »جزو بخش هاي ضعيف تر و كم اثرتر« هستند. بعد تلويحاً نتيجه 
مي گيرد كه خودشان يعني اصلاح طلب ها 85درصد جامعه هستند. و سپس به اين 
پايان بندي مي رسد كه وقتي روزنامه جوان نصيري را باطن اصلاح طلبان مي داند 
و به اتحاد با شاهزاده اشاره مي كند، يعني 85درصد جامعه را به سلطنت طلبي 
هل داده است! اين وهميات واقعاً از كس��ي غير از ايشان برنمي آيد. كه چند ماه 
پيش بگويد مردم به ما توجه نمي كنند و حالا بگويد ما 85درصديم، آن هم چون 
اصولگرايان 15درصدند! انگار نخودچي و كشمش تقسيم مي كند. بقالي ها هم 
اين طور تحليل و تجزيه و تقس��يم نمي كنند. اين حرف ها واقعاً بايد در حافظه 

تاريخي اين مردم بماند. 
عبدي مي گويد جناح حاكم بايد درباره نصيري موض��ع مي گرفت! چرا جناح 
حاكم؟ او چه نسبتي با جناح حاكم )اگر عنوان درستي باشد( دارد؟ نصيري جواني 
بود پرشروشور و مصداق بارز »جاهل را نمي بيني مگر در يكي از دو حالت افراط 
يا تفريط« و منصوب شهيد شاهچراغي مدير مسئول وقت كيهان در زماني كه 
سيدمحمد خاتمي سرپرست كيهان بود. طبق تصريح و افتخار خود كه »دو سال با 
اشراف آقاي خاتمي كار كردم«، دست پرورده شما بود و اگر آنچه شما تلويحاً نظام 
مي ناميد او را براي مديرمسئولي كيهان تأييد كرد، با معرفي رفيق شما بود. دو ماه 
بعد از روي كار آمدن مدير مسئول فعلي كيهان، از كيهان رفت. مدتي بعد مقاله اي 
نوشت كه »هر كس فلسفه بخواند زنديق است!« نه به امام،  نه به علامه طباطبايي، 
و نه به شهيد مطهري، به هيچ يك رحم نكرد. سال هاست كه اعوجاجات فكري او 
را هيچ كس جز لگدكوبان به نظام تحويل نمي گيرد. نظام كجاي كار او بوده كه بايد 
پاسخگو باشد. اصلاً او چه كسي هست؟ چطور او را از خود دور مي كنيد و به نظام 
مي چسبانيد درحالي كه خود نوشته است: »من در اولين رأي گيري زندگي ام به 
سيدمحمد خاتمي رأي دادم و هميشه به اصلاحات به جاي انقلاب "به اشتباه" 
معتقد بودم، در دور بعد از خاتمي نا اميد شدم، رأي ندادم و حاصل آن فاجعه اي 
به اسم احمدي نژاد به وجود آمد و دور دوم به مهندس موسوي رأي دادم كه همه 
مي دانيم كه رأي ها چه شد! بازهم به روحاني رأي دادم براي آزادي موسوي، براي 
برگشتن عقلانيت براي سوسوي اميدي كه براي خودم مي ساختم! بعد از آبان 

۹8 با يك فرمول ساده، واقعيت را يافتم: هرچيزي حتي وضعيت آب وهوايي كه 
اين حاكميت گفته صددرصد  برعكس و دروغ اس��ت. مثال: اگر از عزت مردم 
ايران سخن گفتند، حتماً كمر به نابودي مردم بسته اند.« چنين موجودي چه 
نسبتي با نظام دارد كه نظام بايد پاسخگوي اعمال و گفتار او باشد؟ اگر او از شما 
و بيانيه نويس شما نيست، چرا او را در 14 ارديبهشت1402 دقيقاً يك سال پيش 
به ديدار خصوصي خاتمي برديد؟! »ديروز به ديدار خصوصي سيدمحمد خاتمي 
رفتم. خاتمي در سال ۶۷ كه نماينده ولي فقيه در مؤسسه كيهان بود، با عضويتم 
در شوراي سردبيري روزنامه موافقت كرد... در اين ديدار در اين باره كه همگي 
چه اشتباهاتي پس از انقلاب مرتكب شديم گفت وگو كرديم. . . در ديدار ديروز 
كه با حضور دوست عزيزم آقاي دكتر هادي خانيكي صورت گرفت، براي خاتمي 
توضيح دادم كه در تغيير من،  سه مبناي معرفتي، نقشي بسيار مهم داشت. . . در 
ديدار ديروز مرتب به اين مي انديشيدم كه يكي از ادله لااقل نمادين براي عبور از 
ج ا، حصر شخصيتي چون خاتمي باشد كه مجاز به خطبه عقد خواندن براي دختر 
دبير شورايعالي امنيت ملي كشور هم نباشد و آن دبير هم نتواند كاري از پيش ببرد 

و به پذيرش اين ميزان از استبداد و اهانت به آزادي انساني خود رضايت بدهد.«
يارو را برده ايد پيش خاتمي، خصوصي و مانند يك توبه كار كه پيش كش��يش 
اعتراف مي كند. معلوم نيست )و بلكه هست( كه در گوش او چه نجواها كرده ايد. اين 
شرفيابي وقتي كه ترتيب داده مي شد، او نامتعادل )به تعبير كرباسچي( و متوهم 
)به تعبير رئيس دفتر همين آقاي خاتمي( نبود؟! چه چيزي به او خورانديد كه بعد 
از آن جلسه صريح ترين توهين هاي بي شرمانه خود را حواله نظام كرد و از گذشته 
خود تندتر شد؟! چرا بايد نظام پاسخگوي او باشد وقتي جلسات خصوصي اش را 
با شما برگزار مي كند؟! چه چيزي و چه ظرفيتي در او ديديد كه او را بار داديد؟! 
مشكل ما با نصيري نيست. حتي مشكلي با آنچه در كانادا يا هرجاي ديگري گفته و 
پس از اين بگويد نداريم و مشخص است كه درباره او درست فكر مي كرديم و الان 
شما با انكار و تكذيب او نشان مي دهيد كه او چه جايگاهي دارد. چند مطلب در نقد 
او در همين روزنامه هاي به زعم شما اصولگرا پيدا مي كنيد؟! نقدي اگر امروز وارد 
است، به هجوم سراسيمه تكذيبيه هاي شماست! آنچه ما را نگران كرده سلامتي 
شماست كه با اتحاد با شاهزاده آن را در خطر مي بينيد. نيمچه آبرو و پايگاهي را هم 
كه سال هاست با تبليغ و تكثير مباني مردم سالاري ديني )نظريه ابداعي خاتمي، 
هرچند الان پشيمان است( و دموكراسي غربي به دست آورده بوديد، اكنون در 

كنار شاهزاده، از دست رفته مي بينيد. 
شما به صد دليل روشن و آشكار از »فرصت نصيري« استفاده كرديد. او را به ديدار 
خاتمي برديد. تاج زاده در مرخصي، او را به شماها سفارش كرد. نمي توانيد اكنون 
او را چنين بي رحمانه و خصمانه از خود برانيد. او »ذات عينيت يافته« شماست. 
گمان مي كرد نزد شما مي تواند ارج و اجری پيدا كند. نوري زاد نيز همين گمان 
را داشت. او افراطي ترين حرف ها را عليه اصلاح طلبان مي زد. هر روز نهج البلاغه 
يا صحيفه را در دس��ت مي گرفت و براي روزنامه ه��اي مخالف اصلاح طلبان 
خودشيريني مي كرد كه »ببينيد عليه اصلاح طلبان چه چيزي پيدا كردم«! و 
بعد آمد به در خانه شما دخيل ببندد! چه توهمي! نامردمي  شما را نمي دانست! 
او هم كار نظام را تمام شده مي دانست و دنبال كلاهي نزد شما بود. همان طور 
كه به اذعان شخص شخيص نبوي ش��ما هم دنبال كلاهي از شاهزاده، رهبر 
آشوب طلبان پاييزي بوديد. همين قدر كه همزمان رئيس دفتر خاتمي )براي 
شستن آن ديدار خاتمي و نصيري( و كرباسچي و شما و ديگران به ميدان آمديد 
كه بگوييد نصيري از ما نيست، خود گواهي است بر اينكه »هست«! مانند آن 
بچه اي كه ظرف شير را مي ريزد و بدون اينكه مادرش او را متهم كند، پي درپي 

مي گويد »من نريختم!«
مسئله روشن است. خيلي خيلي روشن. عباس عبدي و بسا اصلاح طلبان ديگر، 
سلطنت طلب نيستند و كسي هم چنين ادعايي نكرد. اما نصيري را تبليغ و تأييد 
مي كردند و او را يك ظرفيت  بالفعل شده مي ديدند. با او كارها داشتند. اما خوب 
در گوش او نكرده بودند كه دورويي و رياكاري سياس��ي را چگونه پيش ببرد. و 
حالا نصيري از برخي شبهاتي كه اصلاح طلبان در دل او افكنده اند، نظريه »اتحاد 
اصلاح طلبان با شاهزاده« را در خارج از كشور داده است. اين را حل كنيد و اين قدر 
فكر و خيال نبافيد. نگوييد كه او نامتعادل اس��ت كه كس��ي از شما نمي پذيرد 
وقتي با نامتعادل ها فالوده مي خوريد! او اتفاقاً نامتعادل نيس��ت، دقيقاً ترازوي 
شناخت شناسي اصلاح طلبان است. يك افراطي اعوجاجي و رياكار كه نمي توان از 
روي نوشته ها و گفته ها واقعيت او را شناخت، كه يا بر سر ديوار سفارت است يا براي 
سفارت يقه مي درد و آينده او نيز نامعلوم است و مشخص نيست كه باز بر سر ديوار 

مي رود يا از آن سوي ديوار مي پرد!

  مصطفي شاه كرمي |  خبرنگار گروه فرهنگی

  صغري خيل فرهنگ|  خبرنگار گروه ايثار و مقاومت

ویژه جوان

اصلاحطلباننامزدنداشتند
امافراكسيونتشكيلميدهند!

در حالي كه دروغ كانديدا نداش��تن در انتخاب��ات، ورد زبان 
اصلاح طلبان بود، ليستي 1۶5 نفره از نامزدهاي اصلاح طلب 
كه به رغم  همه محدوديت هاي ليدرهاي اصلاحات براي آنان، 

در انتخابات كانديدا شده  بودند، منتشر شد. 
حالا هم دليل ديگري بر دروغگويي آنان عيان ش��ده است. 
غلامرضا نوري قزلجه، رئيس فراكس��يون مستقلين مجلس 
يازدهم گفته كه، مجموع نمايندگاني كه به صورت مستقل 
در انتخابات حضور پيدا كردند و نامزد شدند و آنهايي كه مورد 
حمايت احزاب معتدل و برخ��ي از احزاب اصلاح طلب فعال 
بودند، در اين مرحله حدود 80 نفر مي شود و ما اميدواريم كه 
با برگزاري مرحله دوم انتخابات در حوزه هاي باقيمانده اين 

عدد نزديك به 100 نفر برسد | صفحه 2

»روزي كه ش��ايد در همه اروپا 12 تن يافت نمي شدند كه 
نوشتن و خواندن بدانند، در نيشابور 12 هزار قلمدان مرصع، 
بيرون مي آمدند تا يك حديث را از زبان فرزند پيامبر)ص( 
بنويس��ند.« اي��ن جمله اي اس��ت ك��ه اس��تاد محمدرضا 
حكيمي در كتاب »دانش مسلمين« گفته است و بسياري 
تاريخ ن��گاران اروپايي خ��ود بر اين گزاره صحه گذاش��ته و 
شرمسارانه تأييدش كرده اند.  نمايشگاه هاي مختلف كتاب 
سالانه جهان اسلام از قاهره تا مسقط و اين روزها در تهران، 
فرصتي دوباره است براي توجهي بيشتر به اين سنت ديرينه 
اسلامي و بازيابي ارزش هاي مهم اسلامي در دانش گرايي و 

كتابخواني | صفحه 3

در سلک آفتاب

كتابخوانيدرديروز
وامروزجهاناسلام!

مهدی مولایی

حج امسال
 یعنی برائت  از دشمن صهیونیستی و امریکا

 برائت از »نصیری«
دیگر دیر شده است!

شما اصلاح طلبان به صد دليل روشن و آشکار از »فرصت نصيری« 
استفاده كرديد. او را به ديدار خصوصی خاتمی برديد. تاج زاده در 
مرخصی، او را به شماها سفارش كرد. به او تريبون داديد. او را 
»استاد و متفکر و نوانديش دينی« ناميديد. نمی توانيد اكنون او را 
چنين بی رحمانه و خصمانه از خود برانيد. او »ذات عينيت يافته« 
شماست. گمان می كرد نزد شما می تواند ارج و اجری پيدا كند. 
افکنده اند،  او  كه اصلاح طلبان در دل  برخی شبهاتی  از  نصيری 
نظريه »اتحاد اصلاح طلبان با شاهزاده« را در خارج از كشور داده 
است. اين را حل كنيد و اين قدر فکر و خيال نبافيد. نگوييد كه 
او نامتعادل است كه كسی از شما نمی پذيرد وقتی با نامتعادل ها 
ترازوی  نيست، دقيقاً  نامتعادل  او  فالوده می خوريد! 
يک  است.  اصلاح طلبان  شناخت شناسی 
نمی توان  كه  رياكار  و  اعوجاجی  افراطی 
را  او  واقعيت  گفته ها  و  نوشته ها  روی  از 
شناخت، كه يا بر سر ديوار سفارت است 
يا برای سفارت يقه می درد و آينده او 
نيز نامعلوم است و مشخص نيست كه 
باز بر سر ديوار می رود يا از آن سوی 

ديوار می پرد!

    سیاسی

رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان و كارگزاران حج و جمعي از زائران بيت الله الحرام :
از ابتداي انقلاب، برائت يک ركن جاري در حج بوده است اما امسال و با توجه به حوادث عظيم و عجيب غزه كه بيش از هميشه چهره 

خون آشام مجموعه  برخاسته از تمدن غربي را آشکار كرده است، حج امسال به صورت ويژه حج برائت است. | صفحه 2
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   علی علوی

یادداشت سیاسی

آخرین خبر

اهميتمرحلهدومانتخابات
مجلسشوراياسلامي

درحالي ك��ه كمتر از س��ه روز ديگر ب��ه برگ��زاري مرحله دوم 
دوازدهمين دور از انتخابات مجلس   باقي مانده است، هنوز فضاي 
عمومي و رسانه اي كش��ور رنگ و بوي انتخاباتي به خود نگرفته 
است. اگرچه علل و عوامل زيادي در پيدايي اين وضعيت مؤثرند 
لكن علت اساسي آن را بايد در نگاه حاشيه اي جامعه به مرحله دوم 
انتخابات ها و كم اهميت جلوه دادن آن از سوي  رسانه ها و نخبگان 
جست وجو كرد. به ويژه آنكه راهبرد اصلي دشمنان انقلاب اسلامي 
در قبال انتخابات مجلس دوازدهم دلسرد سازي مردم براي حضور 

و تحريم صندوق هاي رأي است.   | صفحه 2

حسين عبداللهي فر 

موافقت حماس
 با پیشنهاد آتش بس 

مصر و قطر    

موافقتحماس
باپيشنهادآتشبسمصروقطر

رئيس دفتر سياسي حماس شب گذشته در تماس تلفني با 
وزير خارجه قطر و وزير اطلاعات مصر، موافقت اين جنبش را 

با پيشنهاد آتش بس در غزه اعلام كرد. 
 اسماعيل هنيه،  در گفت وگو با »محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني« وزير خارجه قطر و »عباس كامل« وزير اطلاعات مصر، 
موافقت اين جنبش را درباره پيشنهاد آتش بس در غزه به آنان 
ابلاغ كرد و گفت كه اكنون منتظر پاسخ اسرائيل خواهيم بود. 
جزئيات بيش��تري تا لحظه تنظيم اين خبر درباره موافقت 
حماس منتشر نش��ده ولي يك مقام حماس گفته كه امريكا 
قول داده آتش بس دائمي شود. راديو ارتش رژيم صهيونيستي 
هم گفت كه طرح��ی كه حم��اس پذيرفته، ط��رح تعديل 
شده مصر است كه معلوم نيس��ت  مورد تأييد تل آويو باشد.   
همچنين عصر ديروز يك گفت وگوي نيم ساعته ميان بايدن 
و نتانياهو انجام شد كه محتواي آن علني نشده ولي احتمالاً 
درباره تصميم كابينه رژيم صهيونيستي درباره حمله به رفح 
بوده است. يك منبع در جنبش حماس پيش از اين خبر داده 
بود كه مذاكرات غيرمستقيم با اسرائيل را به حالت »تعليق« 
درآورده است. به گفته اين منبع، حماس پس از رايزني با ساير 
گروه هاي مقاومت، تصميم گرف��ت اين مذاكرات را به حالت 
تعليق درآورد و به همين دليل، بازگشت هيئت مذاكره كننده 
به قاهره هم به تعويق افتاد. وي با بيان اينكه حماس منتظر 
نتايج تلاش هاي واسطه ها خواهد ماند، خبر داد: طرف مصري، 
با حماس تماس گرفته و خواستار عدم تنش نظامي و اعطاي 

زمان براي مهار اين بحران شده است. 


